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ي اروپـايي از  هـا  دولـت وجود دشمني مشترك به نام دولت عثماني ميـان صـفويان و    چكيده:
ميلادي، موجبات ارتباط نزديك سياسي ميان ايران و  سدة شانزدهم لياواآغاز سدة دهم هجري/ 

هاي سياسي ـ نظامي عليه دولت عثمـاني   اروپا را فراهم ساخت. لذا كوشش طرفين تشكيل اتحاديه
به منظور تحت فشار گذاشتن و شكست دادن اين دشمن قدرتمند بود. دولت صـفوي در آغـاز بـا    

گيـري اتحـاد و ائـتلاف بـا     ني و اروپاييان، جهـت گرايانه در منازعات ميان دولت عثمارويكرد هم
ي ديپلماتيـك صـفويان بـا    ها يزنرغم همه چانه گيري كه علياروپا عليه عثماني اتخاذ نمود، جهت

گاه صورت عملي به خود نگرفت. انعقاد معاهده زهاب  دول اروپاييِ درگير جنگ با عثماني، هيچ
گيري صفويان در منازعات ميان به تغيير جهت منجرم. ميان ايران و عثماني، 1639ق/1049در سال 

اي دولت عثماني و اروپاييان گشت. اين بار دولتمردان صفويِ نااميد از اروپاييان، رويكرد واگرايانه
نسبت به اين منازعات اتخاذ كردند كه تا سقوط صفويان ادامه پيدا كرد. اين مقاله در پي آن اسـت  

جديـد سياسـت خـارجي صـفويان از      گيـري علـل اتخـاذ جهـت   كه به بررسي روند، چگونگي و 
  معاهده زهاب تا سقوط صفويان بپردازد.

توصــيفي ـ تحليلــي بــوده و شــيوه    - روش تحقيــق در ايــن پــژوهش بــر پايــه روش تــاريخي  
  باشد.  اي و اسنادي ميگردآوري اطلاعات نيز كتابخانه

گيـري  اب، دولت صفوي جهتكه پس از معاهده زه هدديم نشاندستاوردهاي اين پژوهش 
اعتمـادي صـفويان نسـبت بـه      طرفي را در منازعات دولت عثماني و اروپـا انتخـاب نمـود و بـي    بي

آميـز بـا دولـت     اروپاييان، پايبندي دولتمردان صفوي به معاهده زهاب و روابط دوستانه و مسـالمت 
گيـري  اتخـاذ جهـت  در ايـن دوره، از دلايـل اصـلي     عثماني و ضعف سپاه و قـواي نظـامي ايـران   

 ي از سوي صفويان بود.طرف يب
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Abstract: The existence of a common enemy between the Safavids and the European 
countries from the 10th C. of Hijrah / beginning of the 16th C. led to the close ties between 
Iran and Europe. They tried to establish Political – Military Unions against the Ottoman 
government so as to force and finally defeat this powerful enemy. The Safavid government 
in their foreign policy oriented itself toward coalition and union with the Europeans and 
against the Ottoman. This coalition never took place in despite the diplomatic debates with 
the European countries involved in war with the Ottoman government. The Zuhab Treaty 
(1049 Hijrah/ 1639) between Iran and the Ottoman, caused changes in the Iranian 
orientation in the Ottoman-European debate. Disappointed with the Europeans, the 
Safavids chose an neutrality oreintation that continued to their downfall. The present article 
aims at investigating the processes, hows and whys of taking such new strategy in the 
foreign policy of the Safavids from the Zuhab Treaty to their downfall. The research 
method was descriptive – analytical historical method and the means of data collection was 
library sources and documents.  

The findings of this research show that after the Zuhab Treaty the Safavids chose an 
neutrality oreintation in the Ottoman-European debate; the Safavids’ lack of trust in the 
Europeans, their commitment to the Zuhab Treaty, their safe and friendly relations with the 
Ottoman as well as the weakness of the Iranian armed forces during this period were the 
causes to take an neutrality oreintation by the Safavids. 

 

Keywords: the Safavids, the Ottoman, Europe, debates 

                                                 
1   Assistant Professor of History in Kharazmi University    Hasan_raznahan@yahoo.com 
2   Ph.D Student Islamic Iran History in Tehran University           a.khalandi@ut.ac.ir 



 85    ري سياست خارجي صفويان در مسئله منازعات ميان دولت عثماني و اروپاگيجهت

  مقدمه
هاي اروپايي،  م. و پيشروي دولت عثماني به درون سرزمين1453ق./857فتح قسطنطنيه در سال

فشار گذاشتن دولت عثمـاني و دفـع حمـلات    هاي اروپايي را برآن داشت تا براي تحت دولت
قويونلو نيز كه متصرفاتش آنان، متحداني در شرق بيابند. در اين زمان در ايران اوزون حسن آق

طلبي عثمانيان قرار گرفته بود، در جستجوي متحـداني در اروپـا بـه منظـور دفـع      آماج توسعه
ظـامي ميـان ايـران و اروپـا عليـه      ـ نحملات عثماني برآمد. لذا انديشه مشترك اتحاد سياسي

دشمني مشترك به نام عثمـاني در افكـار اوزون حسـن و اروپاييـان شـكل گرفـت؛ اگرچـه        
- م. شـاه 1501ق/907صورت عملي به خود نگرفت. بـا تأسـيس حكومـت صـفوي در سـال      

 رغم گيري اتحاد و ائتلاف با اروپاييان عليه عثماني، و علييكم با در پيش گرفتن جهتاسماعيل
- ويـژه شـاه  در اين زمينه، نتوانست از اين اتحاد بهره نظامي ببرد. جانشينانش بـه  هايش كوشش
عباس در راسـتاي   هاي فراوان ديپلماتيك شاه گيري را ادامه دادند. كوششيكم اين جهتعباس
گيري، نتيجة دلخواه او را كه اتحاد نظامي و عمليات مشترك عليه بخشيدن به اين جهتتحقق
صفي تلاش چنداني براي اتحاد بـا اروپاييـان انجـام     ي بود، درپي نداشت و جانشينش شاهعثمان

گيري از م، اين جهت1639ق/1049نداد. با انعقاد معاهده زهاب ميان ايران و عثماني در سال 
گيري جديدي در مسئله منازعات ميان دولت عثمـاني و  سوي صفويان كنار نهاده شد و جهت

  اجرا درآمد.  اروپا اتخاذ و به
گيـري جديـد صـفويان در    پژوهش بنيادي حاضـر پاسـخگوي  سـؤالات ذيـل در جهـت     

گيـري سياسـت خـارجي صـفويان در مسـئله      . جهت1منازعات دولت عثماني و اروپا است: 
. دلايـل اتخـاذ   2منازعات دولت عثماني و اروپا از معاهده زهاب تا سقوط صفويان چه بـود؟  

 اين منازعات چه بود؟ گيري جديد صفويان درجهت
اي در باب اين موضوع انجام نگرفته است. بـا  جانبه تاكنون پژوهش درخور توجه و همه

هاي ايران و اروپا بر سر مسئله عثماني (از  چالش«وجود اين، دكتر مقصودعلي صادقي در مقالة 
ر قبال عثمـاني  ديپلماسي ايران د«متي در مقالة و دكتر رودلف» صفي تا سقوط صفويه) عهد شاه

اقتصاد مندرج در كتاب » م.)1694ـ 1666ق./ - 1105 - 1077سليمان اول( طي دوره سلطنت شاه
انـد كـه ناكـافي اسـت. لـذا       تا حدودي به اين مهـم پرداختـه   و سياست خارجي عصر صفوي

 پژوهش حاضر بر آن است تا زواياي تاريك و مبهم اين مسئله را در حد توان روشن سازد.
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  منازعات دولت عثماني و اروپا نگاهي به
 نيتـر  مهـم ي اروپـا و آسـيا يكـي از    هـا  نيسـرزم آن بر بيشـتر   طرةيسعثماني و  سلسلةظهور 

ي اروپـايي  ها نيسرزمي دولت عثماني به درون ها يشرويپفتوحات و  1رويدادهاي تاريخ است.
م) 1360ـ1326ق/762ـ727در نيمه دوم قرن هشتم هجري/چهاردهم ميلادي توسط اورخان(

لذا منازعات دولت عثماني با اروپاييان از اين زمان آغاز گرديـد و در دوره سـلطان    2آغاز شد.
م) مناطق 1402ـ 1389ق/ 805ـ  792 م) و سلطان بايزيد اول (1389ـ1360 ق/ 792 ـ 762 مراد(

   3ها گشت.بيشتري از اروپا نصيب عثماني
 الاول يجماد19فتح قسطنطنيه در  م) پس از1481ـ 1451 ق/876ـ 855سلطان محمد دوم(

را شكسـت   5ي ايتاليا مركب از ونيز،ژن، ناپـل و رم، ها دولتاتحاديه  14534مه 857/29سال
داده و تراس، مقدونيه، بوسني، آلباني و سواحل درياي آدرياتيك را تسخير و تا ايالـت فريـول   

  6واقع در شمال شرقي جمهوري ونيز پيشروي كرد.
ويـژه بـا   به ها يياروپااش با م) در منازعات طولاني1566ـ1520ق/974ـ926سلطان سليمان(

پس  7هاي وين پيشروي كند.مجارستان توانست بلگراد و جزيره رودس را فتح و تا پشت دروازه
از مرگ سلطان سليمان، منازعات دولت عثماني با اروپا همچنان ادامه يافت. در نيمـة دوم سـدة   

اين منازعات شدت بيشتري گرفت و دولت عثماني در اروپـا بـا    يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي
تـي خـاطر    1دول اتريش، اسپانيا، ونيز، لهستان، سوئد، روسيه و همچنين با پاپ درگيـر بـود.   بايس

                                                 
، تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد)، 1370نك: استانفوردجي شاو(ها  گيري آندر مورد خاستگاه دولت عثماني و قدرت   1

)، 1388؛ خليـل اينـالجق(  50ـ ـ46 ، مشهد: معاونت فرهنگي آسـتان قـدس رضـوي، صـص    1ترجمة محمود رمضان زاده، ج
 .20ـ15ترجمة كيومرث قرقلو، تهران: بصيرت، صص  )،1300- 1600امپراتوري عثماني(عصر متقدم 

، ترجمة رسول جعفريان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص دولت عثماني از اقتدار تا انحلال)، 1386ياقي( اسماعيل احمد   2
35 - 36. 

، ترجمـة پروانـه سـتاري، تهـران: كهكشـان ،      قرون عثماني)، 1373؛ لرد كين راس(74- 68، 56- 49، صص 1، همان، ج شاو    3
 .11، ترجمة سهيل آذري، تهران: كتابفروشي تهران، ص ي عثمانيتاريخ امپراتور )،1346؛ وين وسينيچ( 53ـ  42 صص

، 1فـر، ج  ، ترجمة ميرزا زكي علي آبادي، به اهتمـام جمشـيد كيـان   تاريخ امپراتوري عثماني )،1387هامر پورگشتال(    4
ملك بهـار،  ، ترجمة ماه استانبول و تمدن امپراتوري عثماني)، 1350؛ برنارد لوئيس( 498ـ   474تهران: اساطير، صص 

 . 15ـ5تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص 
)، ترجمة ميـرزا عبـدالباقي مسـتوفي اصـفهاني،     احسن التواريخ( تاريخ دولت عليه عثمانيهق)، 1332بيك( محمدفريد    5

 .43ـ  39تهران: مطبعة برادران باقرزاده، صص 
ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنـگ دوم  شاهنشاهي)، تاريخ روابط خارجي  2535عبدالرضا هوشنگ مهدوي(   6

 . 92)، تهران: انتشارات اميركبير، ص  1945ـ  1500 ( جهاني
 .1024ـ 1017، 998-966،982-955، 952-948، صص2ج ، پورگشتال، همان    7
 .3099 -2393، صص 4؛ ج2375ـ 2061، صص 3، ج ، همان ؛ پورگشتال103ـ96احمدياقي، همان، صص     1
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نشان ساخت كه انگيزه ظاهري عثماني در تهاجماتشان به اروپا جهاد با مسيحيان كفار بـود امـا   
  جويي و ملاحظات اقتصادي داشت.طلبي و گسترشعههاي توسدر واقع اهداف و انگيزه

  اتحاد و ائتلاف) دولت عثماني و اروپا قبل از معاهده زهاب( منازعات درگيري صفويان جهت
يي را در هـا  يريگيا جهت ها ي خود، استراتژيخارجبراي دستيابي به اهداف سياست  ها دولت

كننـد كـه   احساس مـي  ها دولترخي از گيرند. بر اين اساس، بسياست خارجيشان به كار مي
ويژه تعهدات نظامي، قادر به مقابله با تهديـدات خـارجي يـا     اي از تعهدات، بهبدون قبول پاره

- لذا يك كشـور مـي   1دفاع از منافع ملي و تحقق اهداف سياست خارجي خود نخواهند بود.
وابـط دوسـتي و اتحـاد در    تواند با انجام مذاكرات سياسي، متحداني براي خود پيدا كند. اين ر

كند. به طور نمونه وجـود يـك دشـمن    بيشتر موارد زمينه خود را در منافع مشترك پيدا مي
  2تواند زمينه خوبي براي اتحاد و ائتلاف دو كشور براي مقابله با آن باشد.مشترك مي

يعنـي افـزايش    اش يخـارج منظور دستيابي به يكي از اهداف سياسـت  دولت صفوي نيز به
ويژه برتري بر دشمن خطرنـاكش، دولـت عثمـاني كـه اسـتقلال و       رت خود در منطقه و بهقد

نمود، از آغاز تشكيل حكومت خود تا انعقاد معاهده زهـاب  تماميت ارضي ايران را تهديد مي
ي اروپـايي  هـا  دولـت گيري اتحاد و ائتلاف با م جهت1649ق/ 1049با دولت عثماني در سال 

  را نيز مورد تهاجم خود قرار داده بود را برگزيد.عليه عثماني كه اروپا 
شدن راه تجـاري و ارتبـاطي   پس از فتح قسطنطنيه توسط سلطان محمد دوم عثماني و بسته

ي اروپايي، با بـه خطـر افتـادن    ها نيسرزمدولت عثماني در  ندهيفزاميان شرق و غرب، و نفوذ 
بر نيروهاي سياسي كـه در شـرق   موجوديت دنياي مسيحيت، كشورهاي اروپايي بر آن شدند 

هـاي  ويژه ايران داراي قدرتي بودند تكيه زده و از اين راه بر ضد امپراتوري عثماني اتحاديـه  به
شوند. در اين زمان، در ايـران حكومـت    ها يعثمانسياسي ـ نظامي تشكيل داده و مانع پيشروي  

م) قـدرت فراوانـي   1478ــ  1453ق/882ـ ـ857حسـن ( قويونلوها تحت فرمانروايي اوزونآق
 ـ نيبهاي محلي، شرقي و ي اوزون حسن در جبههها يريدرگداشت.  ي او را بـه شخصـيتي   الملل

لـذا تشـكيل    3ويژه در برابر دولت عثماني، تبديل كرده بود. مورد اعتماد در محافل اروپايي، به
غاز ديپلماسـي  تـوان سـرآ  ويژه با ونيز را مـي  به 1ـ نظامي اوزون حسن با اروپا  اتحاديه سياسي

                                                 
 .189، تهران: انتشارات سمت، ص اصول سياست خارجي و سياست بين الملل)، 1390سيد عبدالعلي قوام(    1
 .45، تهران: سنا، ص مباني ديپلماسي و  آداب ديپلماتيك)، 1390سيد علي حق شناس كمياب(   2
 .14، ص 50 ، شتاريخ روابط خارجي ايران ،»روابط خارجي ايران  عصر صفوي«)، 1385علي بيگدلي(    3
گيري اين اتحاديه علاوه بر دشمني اوزون حسن و جمهوري ونيز با دولت عثماني، امپراتـوري طرابـوزان، زن    در شكل    1
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اما اين اتحـاد   1ي اروپايي عليه عثماني به شمار آورد.ها دولتمؤثر در مبارزات متقابل ايران و 
حسـن و  قطعي كه رساندن اسلحه و مهمات به اوزون جةينتو مذاكرات ديپلماتيك طرفين به 

  2جنگ مشترك با عثماني بود، عملي نشد و به انجام نرسيد.
ق/ 930ـ ـ907يكـم( اسماعيلم توسط شاه1501ق/907سال  با تشكيل حكومت صفوي در

م) و متعاقب آن شروع جنگ با عثماني، طرح اتحاد ايران و اروپا عليـه دشـمن   1524ـ 1501
در واقع تأسيس حكومت شيعي صـفويان در   اي ادامه يافت.مشترك، عثماني، به شكل گسترده

توانست بخشي صفويان و عثماني مي شرق امپراتوري عثماني به نفع اروپا بود زيرا جنگ ميان
اتحاد ايران با اروپا به همان اندازه كـه بـراي دولـت     3از فشار عثماني بر اروپا را كاهش دهد.

سـفير   4صفوي اهميت داشت براي اروپاييان نيز واجد اهميت بود، چنانكه بوسبك (بوزبك)
اگر ايران پشت جبهه تركـان  «نويسد: دولت انگلستان در استانبول، در زمان سلطان سليمان مي

تا حال بر ما مسلط شده بودند. در حقيقت ايـران، مـابين مـا و نـابودي      ها آنقرار نگرفته بود 
به هر حال شاه اسماعيل پـس از   5».كندقرارگرفته، يعني اينكه ايران از انهدام ما جلوگيري مي

د چالـدران در سـال   م) در نبـر 1520ـ1512ق/926ـ918 شكست از سلطان سليم اول عثماني (
م. سياست اتحاد با اروپا عليه عثماني را احياء و در اين راستا، روابط ديپلماتيك 1514ق/920

خود را با جمهوري ونيز آغاز كرد. اما جمهوري ونيز به دليل گرفتاري در جنگ با پاپ ژول 
تبات ديپلماتيك شاه اسماعيل پس از آن، مكا 7و صلح با عثماني پيشنهاد شاه را نپذيرفت. 6دوم

بـه شـارل،    اش نامهو در  2م آغاز1518ق/ 924در سال  1خود را با امپراتور آلمان شارل پنجم
                                                                                                                   

هـاي   ، و اتحاد اوزون حسـن بـا حكومـت    مسيحي اوزون حسن به نام تئودورا (دسپينا خاتون) دختر امپراتور طرابوزان
 اني درگير بودند، نيز نقش داشتند.مان ها كه با دولت عثم محلي جاندار و قره

االله بـه كوشـش قـدرت    )،1352اسناد مربوط به روابط تاريخي ايران و جمهوري ونيز از دوره ايلخانان تا عصر صفوي(    1
  .2روشني زعفرانلو و ايرج انور، تهران: دانشگاه تهران، ص 

هــاي )، ســفرنامه1349)( (شــش ســفرنامه هــاي ونيزيــان درايــران ســفرنامهدر مــورد جزئيــات ايــن اتحاديــه نــك:      2
)، 1370كاترينوزنوكنتاريني، جوزافاباربارو، ترجمة منوچهر اميري، تهران: خوارزمي؛ اسـماعيل حقـي اوزون چارشـلي(   

، تهران: پژوهشگاه علوم انساني 2)، ترجمة وهاب ولي، جقانوني تاريخ عثماني(از فتح استانبول تا مرگ سلطان سليمان
 .103 نگي، صو مطالعات فره

 .16بيگدلي، همان، ص     3
4   Busbeq. 

، تهـران:  1، ج)، اسناد مصور اروپاييان از ايران از اوايل قرون وسطي تـا اواخـر قـرن هجـدهم    1348غلامعلي همايون(    5
 78دانشگاه تهران، ص 

6   Jules II. 
  . 20روشني زعفرانلو و انور، همان، ص    7

1   Charles V. 
2   Enrique Garcia Hernan(2012),” The Holy See. The Spanish Monarchy and Safavid Persia in the 

Sixteenth Century; Some Aspects of the Involvement of the Society of Jesus”, in ; Iran And The World In 
The Safavid Age, Edited Willem Floor and Edmund Herzig,London. NewYork:I.B.TAURIS, p. 181. 
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لزوم اتحاد ميان ايران و آلمان عليه دولت عثماني را متـذكر شـد و از وي درخواسـت حملـه     
ير اگرچه شارل موافقت خود را با درخواست شاه نمود اما به غ 1مشترك بر ضد عثماني كرد.

هاي توخالي كار ديگري انجام نداد. در واقع به دليل دوري راه و مسدود نگاري و وعدهاز نامه
، ايـن  هـا  يعثمانبودن مسير به دليل حضور دولت عثماني، و عدم تمايل جدي شارل و ترس از 

   2اتحاد عملي نشد.
رويكرد  ، دواش ييفرمانروام) در طول دوران 1576ـ1524ق/984ـ930يكم (شاه تهماسب

متفاوت نسبت به اتحاد با اروپاييان عليه عثماني داشت. وي تا قبـل از معاهـده آماسـيه ميـان     
گيري اتحاد بـا اروپاييـان، مـذاكراتي    م، در راستاي جهت1555ق/962ايران و عثماني در سال 

ها در اين زمان بخشـي از مشـكلات خـود را بـا      با جمهوري ونيز انجام داد، اما  چون ونيزي
وي پس از  3ثماني حل كرده و به توافقاتي دست يافته بودند پاسخي به درخواست شاه ندادند.ع

گيـري  بيني كامـل جهـت  معاهده آماسيه با عثماني، سياست اتحاد با اروپاييان را رها و با واقع
ي اروپـايي  هـا  دولتي را نسبت به منازعات دولت عثماني و اروپا انتخاب و به پيشنهاد طرف يب

به دليل صلح با عثماني پاسخ مثبت نداد. زماني كـه در سـال    5و جمهوري ونيز 4ويژه پرتغال به
م. سفير ونيز، دالساندري براي عقد اتحاد با شاه تهماسب عليه عثماني به ايران آمد 157ق/ 979

اي نكرد و حفظ صلح و ادامـه   هاي او توجه و پيشنهاد اتحاد نظامي را مطرح نمود شاه به گفته
بطه دوستانه با دولت عثماني را بر عقد پيمان نظامي با ونيـز تـرجيح داد. ظـاهراً در تصـميم     را

گيري شاه ، مذهب نيز نقش داشت. شاه تهماسب كه فردي متعصب مذهبي و معتقد به غـزا و  
جهاد با كفار مسيحي بود نمي توانست با اتحاد با مسيحيان عليـه دولـت مسـلمان عثمـاني بـه      

او نخواست كه روش پدرش، شاه اسماعيل يكم، را پس از جنگ چالدران در جنگ بپردازد. 
هـاي   پيش گيرد و براي جنگ با تركان عثماني با اروپاييان متحد گردد. به علاوه وي در سـال 

                                                 
؛ 289ـ   288، تهران: سازمان كتابهـاي جيبـي، صـص    سياست خارجي ايران در دوره صفويه)، 1342نصراالله فلسفي(    1

 .157ـ  156، صص  تهران: ويسمن روابط سياسي ايران و اروپا در عصر صفوي،)، 1372عبدالحسين نوايي(
 .18بيگدلي، همان، ص     2
، تهـران: وزارت امـور خارجـه،    اسناد روابط دولت صفوي با حكومت هاي ايتاليـا )، 1379راقي(حسن كاووسي ع محمد    3

 . 29و  26، صص  2و  1مركز چاپ و انتشارات، سند شماره 
؛  1489، تهـران: انتشـارات اسـاطير، ص   3، مصـحح عبدالحسـين نـوايي، ج   التـواريخ  ، احسـن )1384روملـو( بيگحسن    4

، تهران: دانشـگاه  1، تصحيح احسان اشراقي، جالتواريخ هًْخلاص)، 1383قمي( الحسيني حسينال الدينشرف احمدبن قاضي
)، تهـران: وزارت  1500ــ  1758ايران و پرتغـال(  اسناد روابط تاريخي)، 1382زنجاني( آقامحمد ؛ مهدي589 تهران، ص

 .255امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، ص 
 .438 هاي ونيزيان در ايران، ص سفرنامه   5
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ايـن   1كـرد.  گونـه تـنش خـودداري مـي     اي به جنگ نداشت و از ايجاد هر آخر عمرش علاقه
زيرا هم از برتري قـدرت نظـامي عثمـاني بـر ايـران       سياست درستي بود كه شاه انتخاب نمود

آگاهي داشت و هم اينكه اعتماد چنداني به اروپاييان نداشت. زيرا اروپايي ها در برخـورد بـا   
مسائل ايران و عثماني بر اساس مصالح و منافع خود عمل مي كردند. آنان در صورت ضرورت، 

  ين صورت با عثماني كنار مي آمدند.كردند و در غير ا براي اتحاد با ايران تكاپو مي
م) در راسـتاي سياسـت اتحـاد بـا اروپـا،      1587- 1577ق/995- 985خدابنـده(  محمـد شاه

 هـا  يياروپافرستاد. از طرف  3و جمهوري ونيز 2ي ديپلماتيكي را به كشورهاي روسيهها ئتيه
- به دليل مرگ شاهي ديپلماتيكي براي اتحاد با ايران وارد دربار صفوي شدند.، اما ها ئتيهنيز 

 بـه  4اي نرسـيد. محمد و عدم هماهنگي طرفين و مشـكلات ارتبـاطي، مـذاكرات بـه نتيجـه     
ــ  996يكـم ( عبـاس گيري اتحاد با اروپا عليـه دولـت عثمـاني در زمـان شـاه     ي جهتريكارگ 

عباس از جنگ با عثمـاني و   م) به اوج خود رسيد. خواست بنيادي شاه1629ـ 1587ق/ 1038
ي عثمـاني بـا   هـا  جنـگ يي بود كه در اثر ها نيسرزمگيري ي اروپايي، بازپسها لتدواتحاد با 

گيري اتحاد با اروپا اهداف ذيـل را دنبـال   شاه از جهت 5شاهان پيشين ايران از دست رفته بود.
. دستيابي بـه سـلاح و تجهيـزات    2. يافتن متحدي براي غلبه بر قدرت نظامي عثماني 1نمود:مي

ي ديپلماتيك شـاه  ها ئتيهاعزام  6رسيدن به توازن قوا با امپراتوري عثماني. .3پيشرفته نظامي 
به دربار سلاطين كشورهاي روسيه، آلمان، اسپانيا، انگلستان، ايتاليا، دسـتگاه پـاپ و ... تحـت    

و... ازجملـه   2بيـگ هـادي  1بيـگ بيـات، بـرادران شـرلي،    سرپرستي سفرايي مانند حسـينعلي 
                                                 

 .366، تهران: انتشار، ص شاه تهماسب اول)، 1377منوچهر پارسادوست(    1
ــاريخ روابــط روس و ايــران)، 1372جمــالزاده( محمــدعلي   2 ؛ 113 ، تهــران: بنيــاد موقوفــات دكترمحمــود افشــار، ص ت

                                 128ـ  127، تهران: دانشگاه تهران، صص 5ج عباس اول، )، زندگاني شاه1352فلسفي( نصراالله
3  Giorgio Rota(2012),” Safavid Persia and Its Diplomatic Relations With Venice”: in ; Iran And The 

World In The Safavid Age, Edited Willem Floor and Edmund Herzig,London- NewYork:I.B.TAURIS, 
pp. 150, 153. 

تهران: علمي و فرهنگي،  جتماعي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس، تاريخ سياسي و ا)، 1383ابوالقاسم طاهري(    4
 . 329ـ  326صص 

، تهـران: انتشـارات   نخستين رويارويي انديشه گران بـا دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـرب     )،  1387عبدالهادي حائري(    5
 .143اميركبير،ص 

 .16، ص 17، شتاريخ روابط خارجي ،»ايران و اروپا در دوره صفوي طرح اتحاد«)، 1382فر( ابراهيم مشفقي    6
ــرلي،     1 ــرادران ش ــفرنامه ب ــي  س ــه كوشــش عل ــي( ب ــاه، صــص  1362دهباش ــران: نگ ــس، ته ــة آوان ؛ 90 ـ   71 )، ترجم

 نيا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، غالبرجب ، ترجمة مسعوددون ژوان ايراني) 1338بيگ( علي سلطان بن بيگ اوروج
 . 264ـ  259، 250، 191، 245-188، 184-180، صص4، جزندگاني شاه عباس اولصفحات؛ فلسفي، 

، ترجمـة محمدصـادق   سفرنامه كـاتف  شاهنشاهي)،2535؛ فدت آنافاس يويج كاتف(17ـ   126 جمالزاده، همان، صص    2
 . 4ـ6همايون فرد، تهران: كتابخانه ملي ايران، صص 
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گيري اتحاد و ائتلافش بـا اروپـا عليـه    امه عمل پوشاندن به جهتي او به منظور جها كوشش
اي دربر نداشت. زيرا اروپاييان در اين زمان يا با هم مشغول جنگ بودنـد  عثماني بود كه ثمره

انديشيدند. آنان در نظر داشتند بـا  بردند و تنها به منافع خود ميويا در صلح با عثماني به سر مي
هايشان بكاهند. اتحاد به جنگ با عثماني از فشار حملات به سرزمين عباسمشغول داشتن شاه

عباس با اروپاييان اگرچه صورت عملي به خود نگرفـت، امـا توانسـت منـافع اقتصـادي و      شاه
  تجاري فراواني كسب نمايد.

گيـري  اي را براي ادامه اين جهتم) تلاش جدي1642ـ 1629 ق/1052ـ1038صفي ( شاه 
م) پادشـاه  1632ـ   1648( 1م از طـرف ولاديسـلاو چهـارم   1636ق/ 1046سال انجام نداد. در 

اي به پادشاه لهستان، ضمن صفي نيز طي نامه شاه 2صفي فرستاده شد. لهستان، سفيري به دربار شاه
اشاره به روابط دوستانه و قديمي ايران و لهستان، از لزوم اتحاد ميان طرفين عليه عثماني سخن 

هستان در اين زمينه اقدامي به عمل نياورد. در واقع در دوره شاه صـفي كـه   اما دولت ل 3گفت.
اي در اروپـا برابـر عثمـاني،     ايران مورد تهاجم شديد عثماني قرار گرفته بود بـاز شـدن جبهـه   

توانست از فشارهاي آن دولت بر ايران بكاهد و عثماني ها را از نيل بـه اهـداف خـود در     مي
ما در اين موقعيت، اروپايي ها به دليل صلح با عثماني و نيز سياسـت  ا 4مرزهاي شرقي باز دارد

هميشگي شان مبني بر قدرتمند نشدن ايران و رها كردن ايران در مواقـع حسـاس جنـگ بـا     
  عثماني، اتحادي را مطرح نكردند.

ائتلاف صفويان به دلايل وجود مسـافت   و اتحادگيري توان گفت كه جهتدر خاتمه مي
يران و اروپا و عدم هماهنگي دو طرف در نبرد همزمان با عثماني، اختلافات ميـان  زياد ميان ا

در نبرد با عثماني، عـدم وفـاي بـه     ها آنكشورهاي اروپايي درگير با عثماني و عدم هماهنگي 
يكـم و انعقـاد قراردادهـاي صـلح     عباسي اروپايي در نبرد با عثماني در زمان شاهها دولتعهد 

با موفقيـت بـه انجـام     1هاي توخالي به شاهان ايراني و ...يادشده، دادن وعده جداگانه با دولت
                                                 

1  Wladyslaw IV . 
به كوشش ايرج افشار، تهران: علمي،  السير(تاريخ روزگار شاه صفي صفوي)، هًْخلاص)، 1368اصفهاني(خواجگيبنمعصوممحمد    2

تصـحيح و تعليـق    برين،(ايـران در زمـان شـاه صـفي و شـاه عبـاس دوم)،       خلد)، 1380واله اصفهاني( يوسف ؛ محمد250ص
، )1388حسيني سـوانح نگارتفرشـي(   االله فضل ؛ ابوالمفاخربن258 ، ص محمدرضا نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 .144، تهران: ميراث مكتوب، ص هـ.ق) 1038ـ1052هاي  تاريخ شاه صفي (تاريخ تحولات ايران در سال
 .338ـ  336سينا، صص  تهران: ابن اسناد و نامه هاي تاريخي دوره صفويه،)، 1343ذبيح االله ثابتيان(    3
 .19همان، ص فر،  مشفقي    4
مجموعـه مقـالات همـايش صـفويه در     ، »چالشهاي ايران و اروپا بر سر مسئله عثمـاني «)، 1383مقصود علي صادقي(  1

 . 583ـ  582، به اهتمام مقصودعلي صادقي، تبريز: ستوده، صص گستره تاريخ ايران زمين
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  نبرد. نرسيد و دولت صفوي از اين اتحادها بهرة نظامي
  معاهده زهاب

محـرم سـال   14هاي طولاني ميـان ايـران و عثمـاني، در    درگيري و كشمكش ها سالپس از 
ــه1049/17 ــاه   1639مـ ــلطنت شـ ــان سـ ــراد   در زمـ ــلطان مـ ــفي و سـ ــارم  صـ چهـ

  1م) معاهده صلح زهاب (قصر شيرين) بسته شد.1639ـ1622ق/1049ـ1032عثماني(
پارامترهايش تا چندين قرن « 2اين معاهده به قدري اهميت داشت كه به قول ارنست تاكر

3».دوام پيدا كرد
ي ها حكومتهاي در واقع اين پيمان، مبناي معاهدات ايران و عثماني در دوره 
معاهده زهاب نقطه عطفي در تـاريخ روابـط ايـران و     4ديه و قاجاريه گرديد.ايراني افشار، زن

اي و از نظر سياسي ـ نظامي، اقتصادي و تاريخي واجد اهميـت ويـژه    ديآ يمعثماني به حساب 
است. اين معاهده صفويان و عثمانيـان را از روابـط خصـمانه بـه سـمت روابـط دوسـتانه و        

نتـايج   نيتـر  مهـم ايجي مهم از خود برجاي گذاشت. يكي از آميز سوق داد و آثار و نتمسالمت
گيري اتحاد و گيري دولت صفوي در منازعات دولت عثماني و اروپا از جهتآن، تغيير جهت
ي، و تغيير رويكـرد همگرايـي ايـران نسـبت بـه اروپاييـان در       طرف يبگيري ائتلاف به جهت

د واگرايانه بود. در واقـع پـس از معاهـده    مذاكراتشان در زمينه اتحاد عليه عثماني، به رويكر
گيري سياست خارجي ايران پراهميت زهاب، مسئله اتحاد با اروپاييان عليه عثماني، در تصميم

و دولت صفوي ديگر تمايلي به اتحاد با اروپا عليه عثماني نداشت. با وجود اين، برخي از  1نبود
دستگاه پاپ، روابط ديپلماتيك خود را در دول اروپايي نظير اتريش، سوئد، لهستان، روسيه و 

  زمينه اتحاد با ايران عليه عثماني ادامه دادند.
                                                 

؛  281ــ  273؛ واله اصفهاني، همان، صص  275ـ 266در مورد مفاد اين قرارداد نك: خواجگي اصفهاني، همان، صص    1
؛ كتابخانة ملي نسخه خطي به شـمارة   6517، 2250هاي  هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شمارهنسخه
؛ كتابخانة ملـك  3455،  3349،  724، 611هاي هاي خطي به شماره؛ كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، نسخه 1338
هـاي معاهـده نـك: ابوالفضـل      . در مـورد مـوارد اخـتلاف نسـخه     6292،  پ 47ر، 45اي ه هاي خطي به شماره نسخه

، مناسبات سياسي، نظامي، اقتصادي، مذهبي صفويه و افشاريه با عثماني از معاهده زهاب تا كـردان )، 1388عابديني(
 .34ـ30تهران: طاها الهيه، صص 

2   Enrest Tucker. 
3   Enrest Tucker(2012),“ From Rhetoric of War to Realities of Peace: The Evolution of Ottoman -

Iranian Diplomacy through the Safavid Era”, in ; Iran And The World In The Safavid Age, Edited 
Willem Floor and Edmund Herzig, London. NewYork: I.B.TAURIS, p. 85. 

4   Ibid, p.87. 
 .166، تهران: كانون انديشه جوان، ص فراز و فرود صفويان)، 1388(گلمنصورصفت     1



 93    ري سياست خارجي صفويان در مسئله منازعات ميان دولت عثماني و اروپاگيجهت

  ي صفويان در منازعات دولت عثماني و اروپاطرف يبگيري جهت
گيري در سياسـت خـارجي كشورهاسـت. در حقيقـت     موضع و جهت نيتر شناختهي، طرف يب
دولتـي   1شود.فلان جنگ گفته مي گيري نسبت به يك وضعيت خاص مثلاًي به موضعطرف يب

هاي نظامي خودداري كند، اجازه كند، بايد از ورود به اتحاديهگيري را اتخاذ ميكه اين جهت
ي ديگر ندهد. اجازه ندهـد قلمـرو آن   ها دولتي نظامي در خاك خود را به ها گاهيپاتأسيس 

نيز از انعقـاد قراردادهـاي    قرار گيرد و ها دولتدولت براي اهداف نظامي مورد استفاده ساير 
  2ي بزرگ و ديگران خودداري كند.ها قدرتنظامي و تعهدآور با 
ي پايدار(دائمي) است كه دولـت صـفوي پـس از    طرف يبگيري گيري، جهتاين نوع جهت

معاهده زهاب، براي تأمين منافع و اهداف سياست خارجي خود، انتخاب و در اجراي آن نيز 
  با موفقيت عمل كرد.

 وي اروپايي درگير با عثماني، با وجود آگاهي از معاهده صلح زهاب ميان ايـران  ها تدول
ي سياسـي  هـا  ئـت يهي، به تكاپوهاي خود براي اتحاد با ايران عليه عثماني ادامه دادنـد و  عثمان

آن معاهده، مشـاجرات سياسـي    «نويسد: فراواني به دربار صفوي فرستادند. متي در اين باره مي
ي به اهداف خـود  عثمان وشدن جنگ بين ايران الث را كه قصد داشتند با افروختهگروههاي ث

  3».نائل آيند، منتفي نساخت
در پي منازعات شديد اروپا با دولت عثماني در اين زمان، كشورهايي نظير ونيـز، لهسـتان،   
اتريش و دستگاه پاپ، براي تحت فشار گذاشتن دولت عثماني از جانـب شـرق و بـرانگيختن    

ــ  1052 (عبـاس دوم  هـاي ديپلمـاتيكي بـه دربـار شـاه     ايران به جنـگ عليـه عثمـاني، هيئـت    
ــ 1642ق/1077 ــا شــروع جنــگ كانــدي 1666ـ م. 1645ق/1055در ســال 1م) فرســتادند. ب

2جمهوري ونيز، فردي به نام پدر آنتونيو د فياندرا
عباس دوم براي اتحاد با ايران  را به دربار شاه 

ــتاد 3فرس
ــاه  ــه ش ــاس  ك ــرد.  عب ــفير را رد ك ــا آندرخواســت س ــين در  ه ــالهمچن ــا س ي ه

                                                 
، تهران: وزارت امور جامعه شناسي بيطرفي و روانشناسي انزواگرايي در تاريخ ديپلماسي ايران)، 1384زاده( نقيب احمد    1

 .15خارجه، مركز چاپ و انتشارات، ص 

 .170، ص همان    2

ترجمـه حسـن زنديـه، قـم:      سياست خارجي عصر صـفوي(چهار مطالعـه مـوردي)،    اقتصاد و)، 1387رودلف.پ متي(    3
 .16پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 

1  Candi.                                  
2   Father Antonio Da Fiandra. 
3   Rota,Ibid, p.151 .  
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اي بـه دربـار   م. نامـه 1661 ق/1061م دو نماينده و در سـال  1647ق/ 1057م،1646ق/1056
در بـاب اتحـاد عليـه     هـا  آني هـا  درخواسـت عباس دوم فرستادند كه شاه به هيچ يك از  شاه

  1عثماني پاسخ مثبت نداد.
ي اروپايي اتريش، لهستان، ونيز، پاپ و گراندوك ها قدرتاز طرف  2دومينيكو دوسانتيس
عباس به جنگ با عثماني به دربار ايران آمـد، امـا شـاه تـوجهي بـه       توسكان براي تشويق شاه

اي مشعر بـه روابـط دوسـتي ميـان ايـران و ونيـز، او را       پيشنهادات سفير نكرد و با دادن نامه
 قينـالا  وقـابليتي  اب اين سفير بـه دليـل بـي   تاورنيه، جهانگرد فرانسوي از انتخ 3مرخص نمود.

  4بودنش ابراز تعجب كرده است.
اي در بـر   هاي دولت لهستان نيز براي اتحـاد نظـامي بـا ايـران عليـه عثمـاني نتيجـه        تلاش

اي به پادشاه لهسـتان نوشـت كـه در آن    ، نامهها ئتيهعباس، ضمن استقبال از اين  شاه 5نداشت.
مطرح و اظهار اميدواري  ها تركورد اتحاد با پادشاه لهستان عليه نيت خود را در م نامه، حسن

  6شود.پيروز  ها ترككرد كه در جنگ با 
1شاردن از اعزام هيأتي به رياست كشيشي به نام پرريگوردي

عبـاس دوم در   به دربار شـاه  
يي از طرف پاپ، پادشاه فرانسـه و برخـي   ها نامهم سخن رانده كه سفارش 1645ق/1055سال

اتحاد فرانسـه بـا ايـران بـه      دربارهبا دربار ايران «ز فرمانروايان مسيحي در دست داشت. وي ا
منظور جنگ با امپراتوري عثمـاني و انهـدام آن، پيشـنهادهاي بـزرگ و غيرعملـي در ميـان       

مـأموريتي بـه ايـران     نيچن ـكه پرريگوردي از طرف فرانسـه بـراي    رسد ينمبه نظر  2».آورد
- زيرا دولت فرانسه همواره يكي از متحدان دولت عثماني بـوده و در هـيچ  فرستاده شده باشد 

ي هـا  ئـت يهكـدام از  ي ضد عثماني اروپاييان شـركت نداشـته و حتـي هـيچ    ها ائتلافيك از 
 نيتـر  بـزرگ ديپلماتيك فرانسه به ايران، چنين پيشنهادي را مطرح نكردند. به علاوه فرانسه 

                                                 
1  Ibid. 
2  Dominico De Santis . 

، ترجمة ابوتراب نوري، با تجديد نظر حميد شـيراني، اصـفهان: كتابخانـة    سفرنامه تاورنيهتا]،  پاپتيست تاورنيه[بي ژان    3
 .31؛ روشني زعفرانلو و انور، همان، ص 193ـ192و كتابفروشي تأييد اصفهان، صص سنايي

 .193تاورنيه، همان، ص     4
)، 1353بياني( بابا خانربار شاه عباس آمدند: هاي ايلينيچ، اسليك (اسليخ) و دوفلاندر بدين منظور به د سفرايي به نام    5

؛ ايـرج  45ـ ـ44 ، صـص 3 ، شهـاي تـاريخي   بررسـي  ،»روابط سياسي و ديپلماسي ايران  و پولـوني در زمـان صـفويه   «
 .584ـ  580 ، صصراهنماي كتاب، »به روابط ايران و لهستان دو فرمان صفوي مربوط«)، 1341افشار(

 .585، افشار، همان، ص 56، ص 263و  262، ش وحيد، »ايران و لهستان در طي قرون روابط«)، 1358محمدحبيب الهي(    6
1   Pere Rigaurdi. 

 .1570ـ 1569، تهران: توس، صص 4، ترجمة اقبال يغمايي، ج، سفرنامه شاردن)1374(ژان شاردن    2
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كه هميشه با دولت عثماني در حالت جنگ بود. بـه  آمد رقيب و دشمن اتريش به حساب مي
  ها در ايران بود.مأموريت او استقرار فرقه ژزوئيت رسد يمنظر 

 ـ نيبي سياسي ها تيفعالم با موجي از 1666ق/1077سليمان در سال جلوس شاه ي تـوأم  الملل
رگ آميز دولت عثماني عليه خاندان هابسـبو گرديد. گسترش اين تحركات از تهاجم موفقيت

م. و تمركــز 1666 / ق1077و تهديــد نيــروي دريــايي آن كشــور در جزيــره كــرت در ســال 
در واقـع   1گرفـت. براي ترغيب ايران جهت پيوستن به ائتلاف ضد عثماني نشأت مي ها تيفعال

از اوايل نيمه دوم سدة يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي طي تغييراتي در شرايط سياسي اروپا و 
هاي سياسي ـ نظامي  عثماني و افزايش نگراني اروپا، اتحاديه طلبانه توسعهي اه استيسنيز ادامه 

و منازعات گسـترده دولـت    ها يريدرگ 2تري گرفت.دول اروپايي عليه عثماني، شكل گسترده
بـار ديگـر    3ويژه لهستان، سوئد، روسيه، دستگاه پاپ و اتريش عثماني با كشورهاي اروپايي به

بـه نحـو    هـا  دولـت ف ضد عثماني با دولت ايران سوق داد و تلاش ايـن  را به طرح ائتلا ها آن
  چشمگيري افزايش يافت.

از ده  شـتر يبم) 1696ـ 1674ق/1108ـ 1085( 4سوم سوبيسكيدولت لهستان در دوره ژان
هـاي  هيئت ديپلماتيك براي اتحاد با ايران عليه عثماني به دربـار ايـران فرسـتاد. وي اتحاديـه    

ي اتريش، ونيز زير نظر پاپ تشكيل داده و سپس توجه خود را بـه  ها دولتا سياسي ـ نظامي ب 
همسايگي لهستان با عثماني، اين كشور را به مركز ديپلماسي اروپـا   1سوي ايران معطوف نمود.

 ها آنهاي كريمه و حملات مداوم ها و خانبا شرق تبديل كرد. حمايت دولت عثماني از قزاق
سر قامانيچه(مركز ايالت پودوليا) و اوكراين از علل منازعات لهسـتان  به لهستان و اختلاف بر 

با عثماني بود كه در اين زمان به اوج خود رسيده بود و لهستان بيش از هر كشـور ديگـري در   
سياسي لهستان به  ئتيهنخستين  2ويژه در شرق عليه عثماني داشت. اين زمان نياز به متحدي به

م نتوانست دولت ايـران را راضـي بـه    1668ق/1079در سال  3سرپرستي بوگدان كورزيسكي
                                                 

 .20متي، همان، ص     1
، ترجمـة  تاريخ روابط خـارجي ، 1383،»ستان در دوران صفويمناسبات ايران وله«)، 1383( دايندو جولانتا سيراكاسكا    2

 .60ـ 59، صص 20خسرو مشهوري مقدم، ش
ـ   357، 348-347صـص  راس ، همـان، ؛ 377ـ   375، 370-368، صـص  1شاو، همان، ج :در مورد اين منازعات نك    3

 .592ـ  574، صص 3، جهمان ، ؛ اوزون چارشلي359
4   jan III Sobieski.     
1   A Chronicle of the Carmelites in Persia and Papal Mission ot the XVII and XVIIIth Centuries(1939), 

London: EYRE,Vol 1, p. 420. 
 .702، 621، صص3اوزون چارشلي، همان، ج    2

3   Bogdan Gurdziecki. 
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بودنـد كـه در دوره    و... 2نماينـدگان ديگـري نيـز ماننـد استانيسـلو      1اتحاد عليه عثماني كنـد. 
امـا ديپلماسـي    3سليمان براي پيوستن ايران به اتحاديه نظامي عليه عثماني عازم ايران شـدند  شاه

خان زنگنه، موجب ناكـامي ديپلماسـي   زيرش شيخ عليسليمان و و دولت ايران و هوشياري شاه
سـليمان نوشـته و    اي كه ژان سـوم سوبيسـكي بـه شـاه    در اين زمينه گرديد. در نامه ها يلهستان

هـر گـاه   « م بـه ايـران آورده، آمـده اسـت:     1687ق/1097سفيري به نام بوگدانبك در سال 
ي كهنسـال ايرانيـان در ايـن وقـت     آورسليمان) بخواهند با تجديد خاطره نـام  اعليحضرت (شاه

مساعد، مشتركاً با ما به لشكركشي دست بزنند و از پشت سـر بـه ايـن مرد(سـلطان عثمـاني)      
شوند تا هنگامي كه وي سرگرم مقابله با قواي ماست اعليحضرت فرصـت خواهنـد    ور حمله

غصـب  را  ها نهايي را كه جزء اراضي موروثي شماست و بر خلاف حق، آيافت كه سرزمين
اگرچه در  4».دوباره تسخير نمايند. اكنون هنگام تسخير مجدد عراق فرا رسيده است اند كرده

رسد كه شاه به ايـن تقاضـا   سليمان به اين نامه نشده اما به نظر مي اي به جواب شاهمنابع اشاره
5هم پاسخ مثبتي نداد. سكورسكي

 كـرد تـا بـا   سفير ديگر لهستان، دولت ايران را ترغيـب مـي   
شروع جنگ با عثماني شهرهاي بصره، بغداد و ارزروم را از عثماني باز پس گيرد. به او پاسخ 

 اي داده شد مبني بر اينكه شهرهاي نامبرده بيش از اهميتي كه شـهر كامينيـك  قاطعانه بـراي  1
گرفت، ايران لهستان دارد براي ايران اهميت ندارد. بنابراين هر وقت لهستان شهر مزبور را پس

  2يز اقدام به بازپس گيري شهرهايش خواهد كرد.ن
در دستوراتي كـه بـه    «آمده است:  سفرنامه سانسونمأموريت دوم سكورسكي، در  درباره

سفير داده شده بود ... به شاه ايران القاء كردند كه تصميم بگيرد سرزمين شاهنشـاهي ايـران را   
كـرد  ور و ايالـت حكومـت مـي   وپنج كش ـدوباره به وسعت زمان داريوش كبير كه بر بيست

برساند و كشورهاي عربستان و كلده و سوريه و ساير ممالكي كه بـين دجلـه و حبشـه قـرار     
باشـد  دارد و در زمان داريوش كبير متعلق به ايران بوده است و در تصرف سلطان عثمـاني مـي  

ملكـتش را  دهد كه قسمتي از متصرف نمايد. به سفير جواب داده شد كه شاه ايران ترجيح مي
                                                 

  .21متي، همان، ص    1
2  Stanislu.  

 . 30ـ  27همان، صص ؛ متي، 62، 60دايندو، همان، صص   3
 .263ـ  261، ترجمةكيكاوس جهانداري، تهران: خوارزمي، صص سفرنامه كمپفر)، 1363انگلبرت كمپفر(  4

5   skourski. 
1   Kaminiec. 

ترجمـة تقـي    سانسون(وضع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شاه سليمان صـفوي)،  سفرنامه، )1346(مارتين سانسون  2
 .174، ص  يناس تفضلي، تهران: ابن
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از دست بدهد تا اينكه خلاف صلحي را كه با سلطان عثماني منعقد ساخته است عمل كنـد و  
پافشاري و اصرار سفير لهستان، موجبات خشم دربار  1»ممالك ديگري را به تصرف درآورد.

2ايران را فراهم آورد و شاه از او خواست هر چـه زود ايـران را تـرك نمايـد.    
بـدين طريـق    

طلبـي عثمـاني در اروپـا و لـزوم حفـظ      بصيرت و آگاهي خود را در مورد توسعه سليمان شاه
  3آميز با دولت عثماني نمايان ساخت.روابط دوستانه و مسالمت

4دولت سوئد كه اراضي وسيعي را بعد از معاهده وستفالي 
به دسـت آورده بـود و در ايـن     

واره درصدد افزايش قدرت خود كرد و همي اروپا بازي ميها استيسزمان، نقش مهمي را در 
هاي بيشتر در اروپا بود و با دولت عثمـاني درحـال جنـگ بـود، در زمـان      و تصرف سرزمين

اي نظامي عليـه عثمـاني كنـد. پادشـاه     سليمان تلاش كرد تا دربار ايران را راضي به اتحاديه شاه
يم گرفـت  م تصم1683ق/1094م) در سال 1697ـ 1660ق/1108ـ1070( 5يازدهمسوئد،كارل

6كه لودويك فـابريتيوس 
هـدف از   7را بـه دربـار ايـران بفرسـتد، اگرچـه اسـتفان ترابسـت        

8كنـد، مأموريت اين سفير را برقراري روابط تجاري و بازرگاني ذكـر مـي  
امـا هـدف عمـده     

 ئتيهاين  1مأموريت او بستن پيمان نظامي و ترغيب و تحريك ايران به جنگ با عثماني بود.
سليمان قرار گرفت و فابريتيوس حدود يازده بـار   ويژه شاه قبال دربار ايران بهاگرچه مورد است
.سليمان رفت اما هيچ گاه پيام صريح و روشني از سـوي شـاه دريافـت نكـرد     به ملاقات شاه

2
 

چون وزير اعظم با ايـن  « داند:كمپفر عدم موفقيت اين سفارت را مخالفت شيخ علي زنگنه مي
 طرفانه يبي صدراعظم ها پاسخقضاوت او درباره  3». ا به جايي نرسيدكار موافق نبود كوشش م

هـاي  درك كرد كه هـم پاسـخ   توان يمنيست. در صورتي كه با نگاهي به تحولات آن زمان، 
سـليمان،   خان به هيئت سفارت منطقي بود و هم اينكـه دربـار ايـران و شـخص شـاه      شيخ علي

                                                 
 .205ـ  204همان، صص     1

2   A Chronicle of the Carmelites in Persia and Papal Mission ot the XVII and XVIIIth Centuries, p. 420. 
  .31متي، همان ، ص     3

4   Westphalie. 
5   Charel XI .  
6   Ludwic Fabritius. 
7   Stefan Trobest. 
8 Stefan Trobest(2012),” Sweden , Russia and the Safavid Empire: A Mercantile Prespective”: in; Iran 

And The World In The Safavid Age, Edited Willem Floor and Edmund Herzig,London, NewYork: 
I.B.TAURIS, pp. 255- 256 . 

  .260كمپفر، همان، ص   1
2  Rudloph Matthe(1999), The Politics of Trade in Safavid Iran,Silk For Silver, 1600-1730,Combridge 

University Press, p. 199 . 
  .85كمپفر، همان، ص   3
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ازعات دولت عثماني و اروپـا گرفـت و ايـران را    ي در منطرف يببهترين تصميم ممكن را براي 
  جهت وارد جنگي ناخواسته كه كاملاً به نفع اروپاييان بود، نكرد.بي

دولت روسيه نيز در اين زمان به صف متحدين ائـتلاف اروپـايي ضـد عثمـاني پيوسـت و      
ان بـه  ي اروپايي به ايران براي ترغيب صفويها دولتي ديپلماتيك را همگام با ديگر ها ئتيه

ــ  1672ق/1138ـ ـ1083( 1ها در اين زمان تحـت رهبـري پطركبيـر   اين ائتلاف فرستاد. روس
طلبي بوده و همواره چشم به تصرف قلعه آزوف كه سكوي پرتاب م) در انديشه توسعه1725

 هـا  يعثمـان براي دستيابي به درياي سياه بود، دوخته بودند كه در اين زمان تحت تصرف  ها آن
م سفيري از جانب روسيه به ايران آمد تـا دولـت ايـران    1675ق./ 1086سال  قرار داشت. در

قشوني به تعداد بيست هزار نفر به روسيه عليه عثمـاني كمـك كنـد. امـا پـس از مشـورت       
سليمان با بزرگان كشوري، به سفير چنين پاسخ داده شـد كـه منـافع روس بـراي مملكـت       شاه

وارد جنگ با عثماني شـود   ها روسيران به خاطر ايران حائز آن درجه از اهميت نيست كه ا
  2و خود را در معرض خطرات احتمالي قرار دهد.

ي پـري  هـا  نـام م دولـت روسـيه سـفيراني بـه     1672ق/ 1083همچنين پيش از آن در سـال  
تـاد.   به دربار شاه4 وكريستوفرو3 كلنسكي  5سليمان براي جنگ عليه عثماني و حمله به بغـداد فرس

پادشاه ايران با اين پيشنهاد موافقـت نكـرد ولـي    «... نويسد: نتيجه اين سفارت ميشاردن در مورد 
به عثماني حملـه برنـد و اطمينـان دهنـد بـدون شـركت و        ها يلهستانوعده داد اگر مسكويها و 

كنـد. سـفير   آشتي نخواهند كرد، شاهنشاه بـه بغـداد حملـه مـي     ها تركموافقت پادشاه ايران با 
به او بدهند. ولي صدر اعظم گفت: مسـيحيان   تر مطمئنو  تر حيصره جواب اصرار زيادي كرد ك

اند اما هر بـار بـدون   بسيار بار پادشاهان ايران را عليه عثماني بر انگيخته و وادار به جنگ كرده
  1».اندو با دشمن صلح كرده اند دادهجلب رضا و موافقت پادشاه ايران، به جنگ پايان 

دو عامل باعث گرديـد كـه    )م1722ـ1694ق/1135ـ   1105 (ندر دوره شاه سلطان حسي
ي قاطعانـه  هـا  پاسـخ . 1پيشنهاد اتحاد نظامي اروپاييان به ايران عليه دولت عثماني كاهش يابد: 

3. معاهده صـلح كـارلوويتس  2 2سليمان به پيشنهادهاي اروپاييان منفي و دلسردكننده شاه
ميـان   

                                                 
1   Peter the Great. 

  .269، تهران: هما، ص 1)، ج ايران و جهان(از مغول تا قاجاريه )،1363(عبدالحسين نوايي    2
3   Pri Kolonski. 
4   Khristoforo. 

  .23متي، همان، ص     5
  .655  ، ص2شاردن، همان، ج    1
 .578صادقي، همان، ص     2

3   Karlowitz. 
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  ونيز و روسيه.دولت عثماني با دول اتريش، لهستان، 
ي اروپايي، مانند اتريش و لهستان و منازعات متوالي ها دولتي دولت عثماني از ها شكست

كـه طـي آن    1م. گرديـد 1699 ق/1110 منجـر بـه قـرارداد صـلح كـارلوويتس در سـال       ها آن
ي خود را از عثماني پس گرفتند. با وجود اين، قبـل از  ها نيسرزمي اروپايي بسياري از ها دولت

قاد اين معاهده و پس از آن، در منابع اشاراتي به پيشنهادهاي برخي از دول اروپايي به ايران انع
م. 1699ق/ 1110م. و 1697ق/1108ي هـا  سـال در باب اتحاد نظامي با اروپا شـده اسـت. در   

ها پيتـرو پـائولو   هايي به دربار شاه سلطان حسين فرستاد كه حامل اين نامهجمهوري ونيز نامه
  4بودند كه پاسخي دريافت نكردند.  3و فيليس ماريا د سالانو 2ليپيگنات

م. سفيري از سوي روسيه به دربار شاه سلطان حسين اعزام شـد  1697ق/ 1107در اواخر سال 
هـا و سـاير طوايـف    ها و چركسـي و يادداشتي به دولت ايران تسليم كرد به اين مضمون كه لزگي

اند. همچنين متذكر شد كه روسـيه مايـل   ف كمك كردهدر ضمن محاصره آزو ها تركقفقاز به 
صـفي بـه    است ايران به عثماني اعلان جنگ دهد و مبلغ سيصد هزار توماني را كه از زمـان شـاه  

  5روسيه بدهكار است، بپردازد. اين سفير توسط ايران مدتي زنداني شد اما آزاد گرديد.
ا ذكر نشده كه روسيه دوبـاره از  جرغم اينكه لكهارت مدعي است كه ظاهراً در هيچعلي

خـارجي امپراتـوري   اما در آرشيو سياست 1ايران خواسته باشد عليه عثماني وارد جنگ شود،
خـان در  در زمان اقامت سـفير ايـران، محمدحسـين    م1701ق/1113روسيه آمده كه در سال 

 2ان مواجه شدند.روسيه به او پيشنهاد اتحاد عليه عثماني داده شده كه با پاسخ منفي سفير اير

  ي صفويانطرف يبگيري علل جهت
گيري از سوي دولتمردان صفوي گرديد از ميان علل و عواملي كه منجر به كاربست اين جهت

  به دلايل ذيل اشاره كرد: توان يم
  ها يياروپااعتمادي دولت صفوي نسبت به  . بي1

ل از معاهده زهاب، نشـان داد كـه   عملكرد اروپاييان در اتحاد با ايران عليه دولت عثماني تا قب
                                                 

؛  771،  774، صـص  3همـان، ج اوزون چارشـلي،  ،  389،ص 1براي آگاهي از مفاد اين قرارداد نـك: شـاو، همـان، ج       1
 .2853ـ  2834، ص4، جهمانپورگشتال، 

2   Pietro Paolo Pigantelli. 
3   Fellice Maria de Sallano. 
4   Rota,Ibid, p. 152. 

  .52، ص  لكهارت، همان   5
  .52ص  ،همان    1

2   AVPR  ---. ф. 77. С ношения Р оссиии с П ерси ей. оп. 1. s. 20. 
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وقت در اتحاد نظامي با ايران عليه عثماني جدي نبودند و وعده و وعيدهاي توخـالي  هيچ ها آن
هاي تاريخي به دولتمردان صفوي پس از معاهـده زهـاب،    دادند. لذا تجربهبه شاهان ايراني مي

رابر عثماني اعتمـاد كـرد و   ها به عنوان يك متحد جدي در ببه اروپايي توان ينمآموخت كه 
  كنند.فقط به منافع خود فكر مي ها آن

ها به ايران، ظاهراً از نزديكي اروپا بـه  ي متعدد ديپلماتيك از سوي اروپاييها ئتيهاعزام 
كرد اما در واقع نوعي مانور قدرت در برابر عثماني بود. اگر عثماني، اروپا را ايران حكايت مي

. اروپا به عنوان بازيگري مـاهر، همـواره    زدز به تقويت ايران دست ميكرد اروپا نيتهديد مي
  1كرد بين ايران و عثماني موازنه قدرت برقرار كند.كوشش مي

در اتحاد نظامي با ايران عليه عثماني از  شانيها وعدهبودن اعتمادي به اروپاييان و توخاليبي
.همان دوره اوزون حسن آشكار شد

يكم كه اوج روابط ديپلماتيك ايـران و  عباس دوره شاه 2
ها چهره واقعـي خـود را نشـان دادنـد و ثابـت      ه اتحاد عليه عثماني بود، اروپايينيزماروپا در 

عباس قول و قـرار   با شاه ها آنسو اعتماد كرد. از يك ها آنتوان در اين زمينه به كردند كه نمي
كردنـد. شـايد   دولـت عثمـاني صـلح مـي     گذاشتند، از سوي ديگر بـا اتحاد سياسي و نظامي مي

م. بـا دولـت   1606ق/ 1015نمونه آن صلح امپراتور آلمان، رودلف دوم در سال  نيتر برجسته
هـايش بـه سـلاطين    عباس به كرات در مذاكره سـفيران اروپـايي و در نامـه    شاه 1عثماني بود.

ايي در اتحاد عليه عثماني كاري سلاطين اروپويژه پاپ، نارضايتي خود را از اهمال اروپايي و به
  2را گوشزد نمود. ها آناعلام و بدقولي 

عباس در مواردي نيز با سفرا و نمايندگان اروپايي، نارضايتي خود را از اروپاييان اعلام  شاه
گنجد. فقط بـه گفتگـوي او بـا سـفير دولـت اسـپانيا، دن       در اين مقال نمي ها آنكرد كه ذكر 

اند ولي در غيابش او را ي بزرگي دادهها قولها و ها بارها وعدهگيفرن«شود: بسنده مي3 گارسيا
وشش منطقه يعنـي بـيش از تعـداد روزهـاي سـال را از      اند. او سيصدوشصتبه مسخره گرفته

اند حتي يك ها با همه ادعاهايشان نتوانستهدر آورده است در حالي كه فرنگي ها تركدست 
   4».(عثماني) درآورند ها آنرا از دست  خانه، يك انبار، حتي يك آغل گوسفند
                                                 

 .16بيگدلي، همان، ص     1
 همان.   2
 .324، ص 1؛ شاو، همان، ج1716ـ 1715، صص 3پورگشتال، همان، ج    1
 .236ـ235، 211، صص61و  50، سند ش كاووسي عراقي، همانبراي نمونه نك:     2

3   Don Garcia. 
؛ دن گارسـيا دسـيلوا   91، تهـران: قطـره، ص  1ترجمة محمـود بهفـروزي، ج   سفرنامه پيترو دلاواله،)، 1380پيترو دلاواله(    4

 .368ـ  367جمة غلامرضا سميعي، تهران: نو، صص تر سفرنامه(سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اول)،)، 1363فيگوئروا(
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لذا تجربه نافرجام دولت صفوي در اتحاد اروپـا عليـه عثمـاني قبـل از معاهـده زهـاب و       
اعتمادي كامل شـاهان صـفوي پـس از معاهـده زهـاب      عباس يكم باعث بي بالاخص دوره شاه

  در اين زمينه گرديد. ها يياروپانسبت به 
پادشاه سوئد كه براي پيشنهاد اتحـاد نظـامي عليـه     ئتيه خان زنگنه در پاسخ به شيخ علي

هـا چنـين بيـان كـرد:         اعتمادي دولت ايران را نسبت به اروپايي عثماني به ايران آمده بودند بي
آموزد كه چنين اتحادي خطرناك است زيرا او هم بـا  عباس كبير به ما مي ... وقايع دوره شاه «

عهد مـودت   ها تركحيان بدون اطلاع قبلي و موافقت او با ها متحد بود ولي چون مسيفرنگي
بدون ترديد اشـاره شـيخ    1».تنه به دوش بكشدبستند او ناگزير شد كه تمام بار جنگ را يك

- كش ها مدتاي كه پس از عباس يكم بود، تجربه خان به تجربه سياسي ايران در عهد شاه علي
ها حاصل شده بود. دولت ع اتحاد بر ضد تركوقوس ديپلماتيك ميان ايران و اروپا در موضو

تواند در مبـارزه بـا عثمانيـان، بـر قـول و قرارهـاي       صفويه در اين دوران پي برده بود كه نمي
 ازگيري سياست خـارجي ايـن بـود كـه خـود را      جهت نيتر يمنطقلذا  2اروپاييان اعتماد كند.

  عثماني و اروپا كنار كشيدند. منازعات
را در مـذاكره بـا سـفيران روسـيه، كلنسـكي و       هـا  يياروپـا اعتمـادي بـه    بـي  سليمان،  شاه

به عثماني حملـه برنـد و    ها يلهستانها و اگر مسكوي«اي ديگر بيان كرد: كريستوفرو به گونه
به  شاهنشاهآشتي نخواهند كرد،  ها تركاطمينان دهند بدون شركت و موافقت پادشاه ايران با 

اعتماد بود، اين جمله را بدبين و بي ها يياروپاليمان چون نسبت به س شاه 1».كند يمبغداد حمله 
  كنند.دانست كه در اروپاييان به وعده خود عمل نميگفت ولي مي

  . پايبندي به صلح و روابط دوستانه صفويان و عثماني2
آميـز دولـت صـفوي و    پايبندي صفويان به معاهده صلح زهاب و روابط دوسـتانه و مسـالمت  

ي صفويان است. پـس از معاهـده زهـاب تـا سـقوط      طرف يبگيري از ديگر علل جهتعثماني 
كه تا حدودي روابط دوستانه طرفين  2م به غير از مسئله بصره 1722 ق/1135اصفهان در سال

                                                 
 .85كمپفر، همان، ص    1
 .167، ص فراز و فرود صفويانگل،  صفت    2
 .655، ص 2شاردن، همان، ج    1
، مقدمه، تصحيح و تاريخ جهان آراي عباسي)، 1383حسين وحيد قزويني( بن طاهر درمورد اختلافات برسر بصره نك : محمد    2

بـن   ابـراهيم  محمـد  ؛ 563ـ   559ميرمحمدصادق، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي، صـص    سعيد تعليقات
)، بـه  هــ.ق پادشـاهي شـاه سـلطان حسـين صـفوي      1110تا  1105دستور شهرياران(سالهاي )، 1373نصيري( العابدين زين

 .263ـ  262، 151- 141كوشش محمد نادرنصيري مقدم، تهران: بنياد موقوفات دكترمحمودافشار، صص
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  آميز بود.را تحت تأثير قرار داد، روابط صفويان و عثمانيان دوستانه و مسالمت
اب را محترم شمرده و به آن كـاملاً پايبنـد بـود و    عباس دوم همواره قرارداد صلح زه شاه

م كه سـفير  1643ق/ 1052روابط دوستانه و مسالمت آميزي با دولت عثماني، داشت. در سال 
خاطر جمع داريد كـه از  «... عباس دوم آمد شاه به سفير گفت:  عثماني يوسف آقا به دربار شاه
1».شودجانب ما اقدام به جنگ نمي

عباس قرارداد  ير حاكي از آن است كه شاهپاسخ شاه به سف 
صلح زهاب را محترم شمرده و به آن پايبند بوده و خاطر دولـت عثمـاني را از طـرف دولـت     

 ايران آسوده كرده است.
عبـاس دوم نسـبت بـه دولـت عثمـاني       دوسـتي شـاه  ديويد مورگان در مورد سياست صـلح 

آميز بود. شاه در مقابل وسوسـه  تاً صلحعباس دوم عمد وچهارساله شاهدوران بيست: «سدينو يم
صلح پايدار بـا   داد يمكرد... وي ترجيح درگير كردن ايران در مسائل عراق عثماني مقاومت مي

  2».عثماني را حفظ كند
عبـاس دوم صـحبت كـرده، در     تاورنيه كه در مورد مسائل مربوط به دولت عثماني با شاه

دانست كه چطور از زرگ (يكم) اكنون زنده بود ميعباس ب اگر شاه«آورده است:  اش سفرنامه
كـه  » آمده و وضع فعلي( اشاره به ضعف دولت عثماني در اين زمان) استفاده كندموقعيت پيش

از آن موقع كه دولت آلمان با عثماني صلح كرده است نبايد آسـايش و  «شاه در پاسخ او گفت: 
م نسبت به دولت عثماني همواره دوسـتانه  عباس دو لذا سياست شاه 1».را مختل كرد ها آنصلح 

  2و به دور از تنش و خصومت و پايبند به معاهده صلح زهاب بود.
عباس دوم بر حفظ مفاد عهدنامه زهاب پايبند بود و از هرگونه  سليمان نيز همانند شاه شاه

 ي اروپاييـان مبنـي بـر   هـا  درخواستيك از كرد و به هيچتنش با دولت عثماني خودداري مي
او را در اجـراي    اتحاد نظامي عليه عثماني پاسخ مثبت نداد. شيخ عليخان زنگنه صدراعظم شاه

  اين سياست همراهي مي كرد.   
وجـود   3».از نقـض معاهـده زهـاب احتـراز داشـت      مؤكـداً شاه «رويمر معتقد است كه 

                                                 
 .392وحيد قزويني، همان، ص ؛  99نا]، ص ، به كوشش ابراهيم دهگان، اراك: [بيتاريخ ملا كمال)، 1334ملا كمال منجم(    1
 .198، ترجمةعباس مخبر، تهران: طرح نو، ص )1040ـ1797ايران در قرون وسطي()، 1373( ديويد مورگان    2
 .480تاورنيه، همان، ص     1
)، 1380؛ پـاول لوفـت(  222، 54مورد روابط ديپلماتيك شاه عباس دوم با عثماني نك: وحيد قزويني، همان، صـص در    2

، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهـران: مركـز چـاپ و انتشـارات وزارت امـور خارجـه، ص       ايران در عهد شاه عباس دوم
 .42ـ  38همان، صص عابديني، ؛ 103

ترجمـة آذر آهنچـي، تهـران:     )،1750تـا 1350ن در راه عصـرجديد(تاريخ ايـران از   ايـرا )، 1380هانس روبرت رويمر(    3
 .403، ص  دانشگاه تهران
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و تـداوم   عهدنامه صلح زهاب و الزام ديني، اخلاقي و سياسي بـراي پايبنـدي بـه ايـن معاهـده     
ي هـا  ئـت يهروابط دوستانه ايران با عثمـاني واقعيتـي بـود كـه در مـذاكرات مختلـف ميـان        

  1شد.ها گوشزد ميديپلماتيك اروپا و دولت ايران از طرف دولتمردان صفوي به اروپايي
ديپلماتيـك سـوئد گفـت:      ئـت يهخان زنگنه خطاب بـه   بنا به گزارش كمپفر، شيخ علي

يعني اقدام شاه به جنگ، نه با قرارداد صلحي كه ما با خواندگار(سلطان پذيرفتن تقاضاي شما «
- اي مـي ايم، موافقت دارد و نه اوضاع و احوال روزگار مـا چنـين اجـازه   عثماني) منعقد كرده

گاه قرارداد صلح بـا  كه دولت ايران هيچنيا برجواب صدراعظم پاسخ روشني بود مبني  2».دهد
طلبـي و پايبنـدي   گذارد. همو در مورد تمايلات صـلح ان زير پا نميعثماني را به خاطر اروپايي

شاه چندان به صلح، آرامش و نظم علاقمند است كـه  «نويسد: سليمان به معاهده زهاب مي شاه
انداختن جنگي كه مطابق حق و عدالت است ترجيح قاعده را بر به راهتحمل حرف زور و بي

ي خـود  دار مملكـت ح و دوستي را اصل مسلم سياست دهد. وي از روز اول زمامداري، صلمي
اعتنايي به تجاوزات ناچيز و پرخاشگري مختصـر را بهتـر   كه: بي ديگو يمقرار داد. او هميشه 

داند كه دست به جنگي بزند كه سرانجامش نامعلوم است. پايبندي او به تعهـدات و  از آن مي
وجه به سائقه منفعت از قول . وي به هيچقراردادهاي مملكتي نيز با آنچه گفتيم مطابقت دارد

براي ايـران در   آمدهي پيشها فرصتكمپفر در ادامه با اشاره به  1».كندو قرار خود عدول نمي
گيري شهرهايي نظير بغداد و بصره از عثمانيان و سليمان براي باز پس عباس دوم و شاه دوره شاه

عـالي (عثمـاني) بـراي    صلح اسـتوار بـا بـاب   «گويد: ي اروپايي ميها ئتيهپيشنهاد آن از سوي 
  2». الحصول بوداز اميدواري به يك پيروزي ممكن تر مهمسليمان  شاه

هـاي ايـران   به سفير لهستان، سكورسكي كه سعي نمود با يـادآوري اقتـدار ايـران در دوره   
تـرجيح  جواب داده شد كه شاه ايران « باستان، دولت ايران را به جنگ با عثماني ترغيب كند 

دهد كه قسمتي از مملكتش را از دست بدهد تا اينكه بـرخلاف عهدنامـه صـلحي كـه بـا      مي
شـيخ   3».سلطان عثماني منعقد ساخته است عمل كند و ممالك ديگري را بـه تصـرف درآورد  

شـاه  «ي آلمان، لهستان، و روسيه در اين باره چنين پاسخ داد: ها دولتخان نيز به نمايندگان  علي
                                                 

 .580صادقي، همان، ص     1
 .85كمپفر، همان،ص     2
 .68همان، ص     1
 .69همان، ص     2
 .205سانسون، همان، ص     3
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پادشاه عثماني وعده داده است كه با يكديگر در صلح و آرامش زندگي كننـد و شـاه   ايران به 
- شمردن قولي كه به شاه عثمـاني داده اسـت بـالاتر نمـي    اي را از محترمايران هيچ نفع و فايده

اي كـه بـه شـاه    ي عثماني مكرر از قول و وعـده ها ترك. آرشوك جواب داده بود كه  شناسد
اند و ... به عهد خود وفا نكرده ... به آرشوك جواب داده شد كه شاه كردهاند عدول ايران داده

را تلافـي   هـا  تركداند و رفتار ناشايسته شكني را هنر و افتخاري نميايران نقض عهد و پيمان
  1».كندگذارد و از آن تقليد نميمي ها تركشكني را براي كند و نقض عهد و پيماننمي

اگر دولت عثمـاني بـه ضـعف    «... ه دولت روسيه نيز چنين پاسخ داد: دربار ايران به نمايند
خواهـد كـه   دچار شده و خوار و ذليل گشته است دولت ايران حرفي ندارد ولـي ايـران نمـي   

دولت عثماني به كلي نابود شود و از ميـان بـرود؛ زيـرا اگرچـه دولـت عثمـاني بـراي ايـران         
كند ولـي اگـر در همسـايگي    يران را فراهم مياي قوي است و گاهي وسايل ناراحتي اهمسايه

داشت يعنـي  ايران، دولت ديگري كه مذهبش با مذهب ايرانيان اختلاف داشته باشد وجود مي
بـود.  همسايه ما به جاي تركيه (عثماني) دولتي غيرمسلمان بود تحمل او براي ما دشـوارتر مـي  

ف شود و نتواند از خود دفاع كند؛ براي دولت ايران نفعي ندارد كه دولت عثماني به كلي ضعي
ممالكي را كه سلطان عثماني در اختيار دارد در حكم سدي   زيرا براي كشور شاهنشاهي ايران

  1».كندمستحكم است كه از هجوم سلاطين مسيحي به كشور ايران جلوگيري مي
- ب مـي شاه هميشه در جـوا «نويسد: سليمان به صلح عثماني مي درباره پايبندي شاه  كارري

اند او نيز قبول نموده و قول داده و تعهد كرده است از او درخواست صلح كرده ها تركگفت 
صدراعظم (شيخ علي خان) كه از طرفـداران  « به گفته كارري، 2».و شكستن عهد نامردي است

بود،اعتقاد داشت كه تركيه (عثماني) در واقع براي ايران سـدي اسـت    ها تركجدي دوستي با 
منهزم و نابود شوند حتماً نوبت حمله به ايـران   ها تركهجوم مسيحيان، اگر روزي  در مقابل

رسـد كـه   بـه نظـر مـي    3 ».خواهد رسيد و ايران در برابر آنان امكان پايداري نخواهد داشـت 
 4طلبـي اروپـا.  كردند كه دولت عثماني سدي است در برابر توسعهدولتمردان صفوي درك مي

                                                 
 .173همان، ص  سانسون،    1
 .174ـ  175همان، صص     1
، ترجمة عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تهران، علمي و سفرنامه كارري)، 1383انچسكو جملي كارري(جوواني فر   2

 .110فرهنگي، ص 
 .110، ص  همان    3
 .46، تهران: علم، ص 1ج سياست و فرهنگ روزگار صفوي،)، 1388رسول جعفريان(    4
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نمايندگان اروپايي(لهستان، آلمان و روسيه) به دربار ايران، شـيخ   در جواب آخرين اصرارهاي
خاطر نشان ساخت كه آقايان فراموش نفرماييد كه بـازكردن سـر كنـدوي     ها آنخان به  علي

كنـد ممكـن اسـت در هجـوم     بسته، كار خطرناكي است؛ زيرا كسي كه سركندو را بـاز مـي  
رسانند. اعتمادالدوله با بيان اين عبـارت و بـه   ها به او آسيب بزنبورها قرار گيرد و نيش مگس

دشـمن   نيتر وحشتناكبفهماند كه پادشاه عثماني كه  ها آنكار بردن اين تعبير خواسته كه به 
و بـا   1بـرد. ايران سرگرم مبارزه با مسيحيان است، دولت ايران در كمال آرامـش بـه سـر مـي    

كـيش بـا دولـت    هـاي ازبـك و مغـول هـم    پيوستن ايران به اتحاديه نظامي عليه عثماني، تاتار
دهند. بدون اينكه از كشورهاي مسيحي اميد كمكي عثماني، ايران را مورد حمله خود قرار مي

فهمانـد كـه دوسـتي بـا دولـت       ها آندر واقع صدراعظم با اين عبارات به  2وجود داشته باشد.
  عثماني است. ي اروپايي و اتحاد با آنان عليهها دولتعثماني بهتر از دوستي با 

سـوئدي در   ئـت يهسليمان به نامه پاپ اينوسان يازدهم و فـابريتيوس سـفير    هاي شاهپاسخ
 ـراستاي پايبندي ايران به معاهده زهاب و روابـط دوسـتانه بـا عثمـاني و اعـلام        ـ يب ي در طرف

چـون ديربـاز   «اش به پاپ اينوسان يـازدهم نوشـت:   منازعات عثماني و اروپاست. وي در نامه
انـد و  ي دراز است كه اين خانواده معدلت رسوم با پادشاهان آن مرز و بـوم صـلح نمـوده   زمان

درين مدت متمادي تمام از آن جانب امر منافي به ظهور نرسيده درين وقت ارتكـاب مراتـب   
همتا و مخالف فرموده حضرت و در عقده تعويق و موقوف بـه وقـف خـود     خلاف رضاي بي

اند و مـن  اجداد من پيمان صلح بسته«طاب به فابريتيوس گفت: سليمان همچنين خ شاه 1».است
  2».تا ابد نسبت به آن وفادار خواهم بود. لعنت بر اولين كسي كه دوباره دست به شمشير برد
حـالي  گرچه نويسندگاني مانند لكهارت دليل رد پيشـنهادهاي اروپاييـان را سسـتي و بـي    

سليمان و دربـار   وان گفت كه شاهت با اطمينان مي 3دانندسليمان منه مصلحت انديشي وي مي شاه
 ـ يبگيري را انتخاب نموده و با انتخاب جهت نيتر يمنطقو  نيتر مناسبصفوي  ي ايـران را  طرف

  از جنگي ناخواسته و نتايجي نامعلوم نجات داد. 
تـانه    اي بـا دولـت عثمـاني    شاه سلطان حسين نيز پايبند به معاهده زهاب بـود و روابـط دوس

                                                 
 .175سانسون، همان، ص     1
 همان.    2
 .193ـ  192، صص 88؛ كاووسي عراقي، همان سندش 317، ص يران در دوره صفويهسياست خارجي ا فلسفي،    1
 به نقل از فابريتيوس. 30، ص  متي، همان    2
 .25لكهارت، همان، ص     3
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وآمـد سـفيراني از   ت كه طي آن سفيراني ميان دو دولت رد و بدل شـدند. نصـيري، از رفـت   داش
همچنين سفير دولت عثماني به نـام احمـد    1يي ارائه كرده است.ها گزارشدولت ايران و عثماني 

و شـاه نيـز در سـال     2ي پاياني حكومت شاه سلطان حسين بـه ايـران آمـد.   ها سالدري افندي در 
كه بسـيار مـورد تكـريم     3يري به نام مرتضي قليخان به دربار عثماني فرستادم سف1721ق/1134

عثماني قرار گرفت. حتي اختلاف ايران و عثماني در دوره شاه سلطان حسين بر سر مسئله بصره، 
  4آميز طرفين را بر هم نزد و موجب درگيري نظامي جديد نشد.روابط دوستانه و مسالمت

  ايران. ضعف سپاه و قواي نظامي 3
ي صفويان پـس از معاهـده   طرف يبگيري در كنار دو علت ذكر شده در زمينه علل اتخاذ جهت

زهاب در منازعات دولت عثماني و اروپا بايستي به علت سومي هم به نام ضعف سپاه و قـواي  
ويژه پس از انعقاد معاهده زهاب پاشـاره كـرد كـه در     عباس يكم و به نظامي ايران پس از شاه

  ي تأثير داشته است.طرف يباتخاذ 
ي قبل از معاهده حت وصفي  رسد كه ضعف سپاه و قواي نظامي ايران از دوره شاهبه نظر مي

اشتباه است كه انعقـاد  «عقيده شد كه بر اين باور است: زهاب شروع گرديد. لذا بايد با متي هم
ي و ناكارآمـد ي عنوان سر آغاز ضعف روحيه جنگي ايرانيان و علـت اصـل  معاهده صلح را به

فروپاشي ماشين جنگي صفويان تصور نماييم، لكـن بـدون ترديـد، آن معاهـده در دراز مـدت      
اما انعقاد معاهده زهاب و آرامـش و امنيتـي كـه     1».باش هاي نظامي را كاهش دادروند آماده
به وجود آمد، روند ضعف سپاه و قواي نظـامي ايـران را شـدت بخشـيد.      كشور درپس از آن 

 هـا  تياولوتهديد خارجي و وجود امنيت داخلي، لزوم نگهداري قشون آماده را از حوزه نبود 
م. 1645 ق/1055در سـال    عبـاس دوم  حذف كرد و حتي پس از مرگ سـاروتقي، وزيـر شـاه   

ي و از طرفي چنددستگاوضاع سپاه بيشتر رو به وخامت رفت. علت اين امر از سويي تفرقه و 
ضـعف و   رسـد  يم ـبه نظـر   2رسيدگي به معاش سربازان بود. وميل بودجه قشون و عدمحيف

                                                 
 .212، 166-165نصيري، همان، صص    1
، تهـران:  در ايـران هاي ايران: گزارشهاي مسافرت و مأموريت سـفيران عثمـاني    سفارتنامه)، 1368( محمدامين رياحي    2

 .52ـ  49توس، صص 
  .57همان، ص     3
؛ 165ــ   142، همـان، صـص   نصـيري در مورد اختلاف ايران وعثماني بر سر بصره در دوره شاه سلطان حسـين نـك:       4

 .46ـ  44لكهارت، همان، صص 
 12متي، همان ، ص .    1
 .273روزمند، تهران: آگه، ص ترجمة كاظم في ديوان و قشون در عصر صفوي،)، 1388ويلم فلور(    2
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عبـاس دوم در سـال    عباس دوم نمايان گرديد. اگرچـه شـاه   انحطاط سپاهيان ايران در دوره شاه
م قندهار را تصرف كرد اما به زودي بعد از آن دگرگـوني اوضـاع سياسـي در    1648 ق/1058

نست بقاي حكومت يا تماميـت ارضـي   تواوضعيت سپاه تأثير گذاشت. خطرهايي كه قبلاً مي
آن را تهديد كند يا از ميان رفته بود و يا ديگر واقعاً چنان خطرناك نبود كه مستلزم آمادگي 

كـرد،  طلبي را تعقيب نميسپاهي نيرومند با نفرات زياد باشد. چون ديگر دولت اهداف توسعه
مملكت يـا در مرزهـا    ي كوچك بود كه يا در داخلها يلشكركشعمليات نظامي محدود به 

. شكوه و جلال، تجمل و خوشگذراني رايج در دربار بـه  شد يمبه منظور تأديب و تنبيه انجام 
  1تدريج تأثير مخرب خود را در روحيه و اخلاق سپاهيان شاهي بر جاي نهاد.

اير علاوه بر اينكه از تعداد نفرات سپاه در ايالت و ولايات كاسته شد توپخانه در اين ميان از س
  1.رفت يمبيشتر زيان ديد و چون مورد استفاده نبود روز به روز رو به تحليل و ركود  ها قسمت

م 1666ق/ 1072در سـال  «نويسـد:  عباس دوم مي شاردن در مورد وضعيت سپاه در دوره شاه
اين پادشاه به سران سپاه فرمان داد رژه كاملي ترتيب دهند تا وي عده سپاهيان و سلاح و آمادگي 
آنان را ببيند ... و پس از پايان رفتن مراسم دريافت فرماندهان سپاه براي آنكـه عـده سـپاهيان را    

 2».انـد بيش از آنچه بود بنمايد هر يك را با اسب و تجهيزات ده دوازده بار از برابر وي گذرانده
  د.پس از آن در صدد اصلاح ارتش و سپاه برآمد اما اجل به او مهلت ندا  عباس دوم شاه

سليمان آهنگ شديدتري به خود گرفـت. كمپفـر    فرايند ضعف ارتش و سپاه در دوره شاه
- تجمـل  3سليمان اشاره كرده اسـت.  به كاهش نيروهاي قورچي و ضعف توپخانه در دوره شاه

ي هـا  نيتمـر عنوان فرماندهي كل قوا، عدم آشنايي سربازان بـا  پرستي، حذف مقام سپهسالار به
توجهي درباريان به سپاهيان از جملـه عوامـل ضـعف سـپاه و     گري و بي نظامي و فنون سپاهي

   4قواي نظامي ايران در اين زمان بودند.
اروپاييان كه براي اتحـاد بـا ايـران      سياسي  ئتيهدولتمردان صفوي اگرچه در مذاكراتشان با 

ف بـا عثمـاني   شدند، ضعف قواي نظامي ايران و ناتواني جنگي در مصاعليه عثماني وارد ايران مي
گيري آنان مؤثر بود. لكهـارت بـراين بـاور    ترديد، اين مسئله در تصميم بي كردند، اما اي نمياشاره

                                                 
 .381رويمر، همان، ص     1
 .102، تهران: مرشد، ص تاريخ نظامي ايران جنگهاي دوره صفويه)، 1384خان بابا بياني(    1
 .1197، ص 3همان، ج ،شاردن    2
 .90و  88كمپفر، همان، صص     3
 .1204ـ  1198، صص 3شاردن، همان، ج    4
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 العمـل  عكـس شدن روحيه سربازان در آن وقـت،  است كه به علت ضعف قشون ايران و خراب
سفراي «معتقد است: نوايي نيز  1سليمان) عاقلانه بود. اروپاييان از سوي شاه  پادشاه(يعني رد پيشنهاد

تـند و اگـر     اروپايي پس از اقامت در ايران متوجه مي شدند كه ديگر قزلباشان مـرد جنـگ نيس
شمشيري بر كمر دارند شمشيري از طلاست با نيامي مرصع به جواهر گرانبهـا. شمشـيري اسـت    

  2».كه در مراسم تشريفاتي زيبا و گرانبهاست ولي شمشير ميدان كارزار نيست
نويسـد:  سليمان نيز بر همين عقيده است و مـي  كشيش فرانسوي در دربار شاه  مانرافائل دو

تواننـد در مـورد   نظير است. ايرانيان فاقد قدرت اراده هسـتند و حتـي نمـي   چنين وضعيتي بي«
رسد كه منظور دومان، ضعف ارتـش  چنين به نظر مي 1».سازماندهي يك اردوكشي بينديشند

  دوره است. و قواي نظامي ايران در اين
سـلطان حسـين   به هر حال ميراث اين نابساماني در وضعيت سپاه و قواي نظـامي بـه شـاه   

گرفـت و در  ي بزرگ خارجي صـورت نمـي  ها يلشكركشاي كه جنگ و رسيد، در هنگامه
هاي شـرقي و  گاه در كنارهبهي گاهها يآشفتگشرايطي كه بيشترين اهتمام صفويان معطوف به 

اي جنگجويـان ديگـر ماننـد گذشـته     هاي حرفهساختار نظامي و گروه ،شد مي كشورجنوبي 
اگرچه شاه سلطان حسين پي به ضعف سپاهيان ايران در ايـن دوره بـرد و در    2ارجمند نبودند.

هايي از پادشاهان اروپايي درخواست مهندس و توپچي و افسـر متخصـص كـرد امـا ايـن      نامه
به تفصيل  العالم هًْتحف مؤلفلب موسوي فندرسكي، ابوطا 3مسئله به ورطه فراموشي سپرده شد.

در مورد اوضاع بد و نابسامان سپاهيان ايران در زمان شاه سلطان حسين سخن گفته است. وي 
با اشاره به اين كه دولت ايران در اين زمان شانس آورد كه از سوي دشمناني قوي مورد تهاجم 

به اوضاع نابساماني سپاه در ايـن زمـان و    از آگاهي و توجه شاه سلطان حسين 4قرار نگرفت،
راند. به گفته فندرسكي، شاه سلطان حسين دليل ضـعف سـپاهيان ايـران را    دلايل آن سخن مي

و سپس شاه از اراده خود براي اصلاح ارتش و سپاه سخن  5داند،گرايي ميپرستي و تزيينتجمل
                                                 

 .25لكهارت، همان، ص     1
 .380، ص 1، جايران و جهاننوايي،    2
 به نقل از دومان. 35ـ  36متي، همان ، صص     1
هـاي  )، ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي (تاريخ تحولات ديني ايران در سـده 1381منصورصفت گل(   2

 .95دهم تا دوازدهم هجري قمري)، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، ص 
 .105ريخ نظامي ايران، ص بياني، تا    3
)، بـه كوشـش رسـول    العالم(در اوصاف و اخبار شـاه سـلطان حسـين    هًْتحف)، 1388سيد ابوطالب موسوي فندرسكي(    4

 .90 جعفريان، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ص
 .87ـ86، صص همان    5



 109    ري سياست خارجي صفويان در مسئله منازعات ميان دولت عثماني و اروپاگيجهت

سپاه در دوره شـاه سـلطان حسـين    وقت اصلاح ارتش و به رغم فندرسكي البته هيچ 1گويد.مي
  صورت نگرفت.

نويسـد:  منابع به كرات از ضعف سپاهيان در اين دوره اشاره دارند. حزين در اين بـاره مـي  
- ي دنيويه در ممالك بهشتها نعمتبود كه معموري و آسودگي و اتمام جميع  ها قرنچون «

شـاه و امـراي غافـل و سـپاه     الكمـال بـود پاد  نشان ايران، نصاب كمال يافته مستعد آسيب عـين 
طلب را كه قريب به يكصد سال شمشير از نيام بر نياورده بود، دغدغه عـلاج آن فتنـه   آسايش

  2».گذشت(فتنه افغان) به خاطر نمي
اطلاعي از نظام دريايي و عـدم نظـم و   كارري به عدم آشنايي سپاهيان به فنون جنگي و بي

اسـرائيل اوري سـفير روسـيه، و     1ره كـرده اسـت.  ترتيب سپاهيان در جنگ، در اين زمان اشا
ي در دوره شاه سلطان حسـين بـه ضـعف و سسـتي و اوضـاع نابسـامان       عثمان ريسفافندي دري

  2.اند كردهي نظامي ايران در اين دوره اشاره قوا وسپاهيان 
، اشعاري در مـورد ضـعف   ستهيز يمكه در دوره شاه سلطان حسين  نامهمكافاتسراينده  

زادگـان  قواي نظامي ايران سروده است. وي در مورد قسمتي از سپاه ايران كـه از بيـگ  سپاه و 
  :ديگو يمتشكيل شده بود 

 زاده خـوش قـمــاشجـوانـان بـگ
 نــكـرده ز دامــان مـــادر ســفــر  
ــ ـ ـــد ري ـــان ز آروق گـردي  گـلـوش
كــي     به حـمـام هـم رفــته بــا پـالـ
 اگر ديـده در خـواب شـمــشير تيـز

..  

 كه سنـجابشـان بــود دايــم قــراش     
 به غير از ضـروري بـه جــاي دگـر    
 ز خـميازه افتـاده بـر پشـت خـويش    
 ز ده سـالــگي تــا چـهــل سـالـــگي  
 3نـجـس كـرده شــلوار را در گريـز   

  :ديگو يمتهي در ابياتي ديگر از ظاهر آراسته سپاه اما ميان  .
 پـــشيـال زربـفــتامـيران خـوش

 سـتم و زال و سـامبه صورت همـه ر
 هـمـه غرق آهــن ز دم تـا بــگوش     

 انـدام   خـوش وچهـرهبه سيرت پري

                                                 
 .87همان، ص  ،فندرسكي    1
 تاريخ حزين(اواخرصفويه، فتنه افغان، سلطنت نادرشاه و احـوال جمعـي ازبزرگـان)،   )، 1332لاهيجي( حزين يعل محمد    2

 .52اصفهان: تأييد، ص 
 .182، همان، ص  كارري    1
 به نقل از اسرائيل اوري. 106، ص تاريخ نظامي ايران؛ بياني، 97رياحي، همان، ص     2
 .1730، ص 2، جنگ روزگار صفويمكافات نامه، مندرج در سياست و فره    3
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 به هيئت همه گيو و گودرز و طوس
 1ز زينت زده طعنه بر نـو عـــروس    .

اينجاست آيا با توصيف شرايط مذكور در مورد اوضاع سپاهيان و قواي نظـامي   سؤالحال  .
گيري صفويان در منازعات ميان دولت عثمـاني  جهت نيتر يمنطقايران در اين زمان، بهترين و 

ي نبود؟ برخي نويسندگان معتقدند كه در اين دوره دولـت صـفوي   طرف يبگيري و اروپا جهت
آنقدر قدرت داشت كه بتواند فعاليت نظامي عليه عثماني انجام داده و شهرهاي بغـداد، بصـره   

طر نشان ساخت كه اگرچه در اين دوره دولـت  اما بايستي خا 2پس بگيرد. ها يعثمانو... را از 
عثماني درگير جنگ با اروپاييان بود و توجهي به قلمرو شرقي خـود نداشـت و تـا حـدودي     
ضعيف شده بود اما معلوم نبود كه دولت صفوي بتواند بر عثماني پيروز شود؛ زيرا هم صفويان 

آنقدر ضـعيف نبـود كـه نتوانـد     اقتدار نظامي پيشين خود را از دست داده بودند و هم عثماني 
جلوي حملات ايرانيان را بگيرد و از ايران شكست بخورد و به سـادگي منـاطق اسـتراتژيكي    
مانند بغداد و بصره را از دست بدهد، و به همين دليل، دولت عثماني در هنگام سقوط صفويان 

  ي غربي ايران را مورد تجاوز قرار داد.ها نيسرزمبار ديگر 
  گيري نتيجه

هاي اصلي سياست خارجي صفويان پس از معاهدة زهاب، ترك اتحـاد و   گيري كي از جهتي
ائتلاف با اروپائيان در قبال منازعات دولت عثماني و اروپا بود. زيرا با وجود اشـتياق ظـاهري   

ها به اين ائتلاف و نياز طرفين به اين اتحاد، طرف هاي اروپايي نشان دادند كه توجهي  اروپائي
دهنـد. بـه عـلاوه     ماي طرح ندارند و مصالح مقطعي را بر اهداف مشترك ترجيح مـي به دورن

جهت خود را درگير خصومت هاي ايران و عثماني كند و با كمـك   اروپا قصد نداشت كه بي
به ايران ، ايران را قدرتمند كند و تهديدي بالقوة عليه اروپاييان شـود. از سـوي ديگـر جنـگ     

ان و عثماني به نفع اروپا بود، زيرا هـر دو دشـمن مسـيحيان بودنـد.     ميان دو دولت مسلمان اير
اختلافات موجود ميان دول اروپايي و هماهنـگ نبـودن در جبهـه مشـترك عليـه عثمـاني،       

ها و مشكلات داخلي ايران و اروپا از ديگر دلايل بـه ثمـر    مشكلات ارتباطي و نيز گرفتاري
هاي اروپاييِ درگيـر بـا    ا وجود اين، و با آگاهي دولتنرسيدن اتحاد نظامي ايران و اروپا بود. ب

عبـاس دوم،   عثماني مانند اتريش، لهستان، ونيز، سوئد، روسيه و دستگاه پاپ آنان در دوره شـاه 
هاي ديپلماتيك فراواني به دربـار ايـران بـراي ترغيـب      سليمان و شاه سلطان حسين هيئت شاه

                                                 
 .1731، ص 2، ج مكافات نامه    1
 .582صادقي، همان، ص     2
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ثماني فرستادند و از هـر ترفنـدي بـراي رسـيدن بـه      صفويان براي اتحاد نظامي با اروپا عليه ع
مقصودشان استفاده كردند، اما از آنجا كه دولت صفوي در اين زمان با آگاهي و درك كامـل  

طرفي را داده و بي گرفتن سياستي عقلايي، تغيير جهتاي و جهاني و در پيشاز تحولات منطقه
هـاي  يك از درخواسـت كرده بود، به هيچهاي دولت عثماني و اروپا اختيار  در قبال كشمكش

آنان در اين زمينه پاسخ مثبت نداد و خود را درگير جنگـي ناخواسـته و سـرانجامي نـامعلوم     
نكرد و خواهان حفظ وضع موجود بـود. دولـت صـفوي بـراي اتخـاذ ايـن سياسـت، دلايـل         

لوها مصـمم بودنـد   قويونگوناگوني داشت. تجربيات ايرانيان در مورد اروپاييان كه از دوره آق
يك از تعهدات خـود  ايران را در يك اتحاد ضد عثماني گرفتار سازند، حتي بدون اينكه هيچ

را در خصوص مساعدت نظامي به ايران عملي نمايند، دولتمردان صفوي را بيشتر ترغيب نمـود  
طرفـي در منازعـات    كه پس از معاهده صلح زهاب، در تصميم خود مبني بر رعايت اصل بـي 

تر شوند. در واقع دولتمردان صفوي در اين دوره بر اسـاس تجـارب    ان عثماني و اروپا مصمممي
شان پي بـرده بودنـد.    هاي توخالياعتمادي نسبت به اروپاييان و وعدهشاهان پيشين خود، به بي

در » وفاي به عهـد «اعتمادي، صفويان به يكي از تكاليف مهم اسلامي خود يعنيدر كنار اين بي
- ه صلح (زهاب) با عثماني عمل كردند. دولت صفوي با پايبندي به اين صلح و با در پيشمعاهد

آميز با همسايه مسلمانش(دولت عثماني)، صلح را به جنـگ  گرفتن سياست همزيستي مسالمت
ترجيح داده و به خاطر اروپاييان نقض عهد نكرد. به علاوه دولت صفوي در اين زمـان دچـار   

مي بود و عملاً اقتدار نظامي پيشين خود را از دسـت داده بـود. اگرچـه    ضعف سپاه و قواي نظا
دولتمردان صفوي در گفتگوهايشان با نماينـدگان دول اروپـايي در بـاب اتحـاد نظـامي عليـه       

رسد كه از ضعف نيروي نظـامي خـود    اند؛ اما به نظر مي اي نداشتهعثماني، به اين مسئله اشاره
تصميم آنان تأثيرگذار بوده است. اگرچه دولت عثماني نيـز در ايـن   اين امر در  اند و آگاه بوده

رسـد   زمان با دول اروپايي درگير جنگ بوده و تا حدودي ضعيف شده بود امـا بـه نظـر مـي    
قدر قدرت و توان نظامي داشت كه بتواند جلو حملات صـفويان را بگيـرد و بـه سـادگي      آن

تـرين تصـميم    و منطقـي  نيتـر  عاقلانـه . لـذا  مناطق استراتژيكي مانند عراق را از دسـت ندهـد  
 ـدولتمردان صفوي در اين زمان، احتـراز از جنـگ بـا دولـت عثمـاني و اعـلام         ـ يب ي در طرف

  منازعات ميان عثماني و اروپا بود. 
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